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 رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری و طرد اجتماعی؛

 *روایت زدودن بدن و فقر از شهر
 1جمال رشیدی

 چکیده
شناسی، صورتبندی انتقادی از مساله طردشدگان شهری ندارد؛ نگاهی  جریان اصلی جامعه

کند. خوانش  اتخاذ می« بدن»شناختی به فقرای شهری و نظرگاهی هنجاری و پزشکی به  آسیب

های اجتماعی، صورتبندی  های اجتماعی شهریِ موجد طرد گروه انتقادی اما، با تمرکز بر سیاستگذاری

کند که همزمان، خشم اخلاقی  مساله شهری و طردشدگان از شهر را امکانپذیر میجدیدی از 

را هویدا « بدن غیرمعلول»ی معیارِ  های برسازنده یابد و مکانیسم رسمیت می ی طردشدگان،  فروخفته

های غیرهمخوان با این هنجار و توامان فقرای شهری نیز، از دستورکار  «بدن»سازد و اینکه چگونه  می

های محیطی و  شوند. از این رو، طردشدگان از شهر با وجود بازدارنده استگذاری شهری حذف میسی

شوند که نوعی هرمنوتیک ویرانگر  اقتصادی موجود، به کنشگرانی عاصی و خشمگین بدل می-اجتماعی

 پرورانند.  را در قبال حیات شهری می

های پیشین، تجربه زیسته پژوهشگر با  ژوهشروش تحقیق کیفی است و با مصاحبه، مشاهده، اقتباس از پ

هایی از جنس  ها در قالب روایت فرودستان شهری و برداشت از رمان صورت گرفته است. سازماندهی داده

ها، نظرات افراد  منظور تحصیل عینیت روایت هاست و به شناختیِ داده و بازسازی جامعه« رمان اجتماعی»

شده و بازخوردها نیز در  در روایت و یا پژوهشگران این حوزه، گرفته شده های مشابهِ توصیف درگیر وضعیت

شود  های نا معلول ساخته می برخوردار جامعه و بدن  روایت نهایی، آمده است. نکته آخر، شهر برای طبقات

و طردشدگان شهری متناسب با موقعیت هرمنوتیک فرودستی که در حیات شهری بدانها تخصیص 

های متنوعی  ی حضور در فضاهای شهری، با بازدارنده از خلال کردارهای روزمره و بواسطهشده، عموماً  داده

شده و موجد خشمی اخلاقی از « تر نیافتنی دست»شوند و شهر و مواهب زندگی شهری برایشان،  روبرو می

 جامعه و اتخاذ هرمنوتیک ویرانگر توسط آنها، خواهد شد. 
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 مقدمه

های اجتماعی و نقش  ابعاد محلی سیاستگذاری»بسیار نوپاست.  1گذاری اجتماعی شهری سیاست

های  دهنده به راهبردهای شمولیت اجتماعی، مدتهاست در تحلیل های شکل عنوان قطعه شهرها به

های  (. اما اخیراً سازوکار اثرگذاری پویایی2: 2022)کازپوف، « اند سیاستگذاری اجتماعی مغفول

های مختلف مورد  پذیری اجتماعی گروه های محلی بر آسیبمربوط به فضاهای شهری و قلمرو

پذیری چگونه منجر به طرد  (؛ اینکه آسیب24: 2022توجه است )رانسی و مائزترینپری، 

کند )رانسی و همکاران،  تر می تر و شرایط زندگی را سخت ها را بغرنج شود و وضعیت اجتماعی می

رتبندی انتقادی از مساله طردشدگان شهری را شناسی جریان اصلی، صو (. از سویی جامعه2014

شناختی به فقرای شهری و نظرگاهی هنجاری و  دهد؛ بلکه معمولاً رویکردی آسیب ارائه نمی

کند. درین اثنا هرگونه  را از خلال شکل دادن به فضاهای شهری، اتخاذ می« بدن»پزشکی به 

م رفتارهای هنجارشکن، بازنمایی های شهری در مقا طردشدگان در اثر وجود بازدارنده« خشم»

تواند عمق احساسات و عواطف  های مرسوم پژوهش در علوم اجتماعی می شود. فاصله از روش می

پدیدارشناسی »ناخوشایند طردشدگان از شهر را بهتر روایت کند. پیشنهاد، اتخاذ رویکرد 

قلانی کنشگران های ناع ترین بخش یافتن به بنیادی ( برای دست2015)کوتزر، « انتقادی

های اجتماعی،  بندی پدیده ی شهری است که نظرگاه جدیدی را برای رویت و صورت سرخورده

عنوان بخش مهمی از فقرای شهری و تصویری که از  گردها به سازد. ساخت آگاهی زباله برمی

  های شهری دارند مستمسک مناسبی برای درک خشم طردشدگان است. افراد دارای نابرابری

شوند بخشی از  های محیطی روبرو می شان، با انواع بازدارنده لیت که در زیست روزمرهمعلو

رساند تا در  شناسی را یاری می شان، جامعه طردشدگانی هستند که اشراف به ساخت آگاهی

شده و ادارکات و  گسیخته بازنگری کند. دوگانه عقل/احساس از هم« مساله شهری»صورتبندی 

ای از واقعیت اجتماعی در نظر آورده شود. درین  مثابه بخش سازنده ز بهاحساسات کنشگران نی

ترین احساسات و عواطفِ  ترین و بنیادی مدد پدیدارشناسی انتقادی، عمیق مقاله سعی شده به

عدالتی و  شان در شکل دادن به خشم شهری علیه بی طردشدگان شهر تهران روایت شود تا نقش

 نابرابری بهتر هویدا گردد. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Urban Social Policy 
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 طرح مساله
، در دوگانه «(بدن»گرایی دکارتی، احساسات و عواطف )و از همه مهمتر  با تسلط عقل

های علمی و متقن،  بندی و از حیطه شناخت عنوان منابع نامعتبرِ شناخت، دسته عقل/احساس، به

بدن »و « غایب»شدت  ریزی شهری، به در سیاستگذاری اجتماعی و برنامه« بدن»اند.  خارج شده

ما از طریق پا، دست، چشم، گوش و سایر اعضای بدن است که »فروض است. ولی ، م«غیرمعلول

شان،  معلولیت و نیازهای (. با این اوصاف افراد دارای1: 1990)لدر، « شناسیم جهان اطراف را می

ی ساختن  از هنگامه« بدن»شوند. حال، حذف  از چرخه سیاستگذاری شهری کنار گذاشته می

اقتصادی موجود در جامعه -مراتب اجتماعی دنبال دارد؟ سلسله هایی بهفضاهای شهری، چه پیامد

مراتب  چگونه، به بستری بنیادین و مفروض تبدیل شده و فرودستان شهری که در قعر سلسله

شوند؟ پس مهم است بدانیم  گیرند، از تعریف دستورکار شهری درخور، کنار گذاشته می قرار می

های  مراتب موجود، فرودستان شهری و گروه تبع سلسله هچگونه ناخودآگاه سیاستگذاران ب

ها  گذارند. حاصل اینگونه کنارگذاشتن شده را از چرخه سیاستگذاری شهری کنار می گرفته نادیده

، راهبر کنشگری آنها «تعلیق»ی  اما، انباشت خشمی اخلاقی در نزد طردشدگان است که در زمانه

های مرسوم  دهد که با روش شان قرار می سرلوحه کنشگریشود و نوعی هرمنوتیک ویرانگر را  می

تر برای دستیابی به ساخت آگاهی  های همدلانه پژوهش، قابل بازشناخت نیست. بنابراین روش

کنشگرانِ طردشده، لازم است؛ تلاشی هدفمند برای کشف هرمنوتیک آنها، احساسات، عواطف و 

تری  ای برای درک سازوکارهای بنیادی ا زمینهشان؛ ت های حاصلِ از طردشدن نهایتاً سرخوردگی

 شود.  باشد که منجر به طرد از زندگی شهری می

 پیشینه نظری پژوهش
دهنده به کنش و نگرش بازیگران موثر در رژیم سیاستگذاری اجتماعی  از هنجارهای شکل

 است که مفروض، از پیش موجود و حاضر است و بدین سبب« بدنِ بدون عیب و نقص»شهری، 

، تناقض را چنین «بدن غایب»در کتاب « لدر»است. « غایب»های شهری  در سیاستگذاری

نمایی دارد. حال در زندگی ما،  شدت ماهیت متناقض حضور جسمانی به»کند:  صورتبندی می

عبارتی،  ناپذیر، متضمن غیاب است. به ای اجتناب همیشگی و گریزناپذیر است همچنین به گونه

از « بدن غایب(. »1: 1990)لدر، « گیرد رت موضوع تجربه شدن قرار میند بدن خود فرد به

معنا که  مهمترین وجوه رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری و از پیش موجود است؛ بدین
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ریز،  شده و دیگر سیاستگذار یا برنامه مفروض گرفته« غیرمعلول»هنجارهای مربوط به بدنِ 

تی آن در فضاهای شهری نیست و به همین دلیل در و اقتضاهای حرک« بدن»نیازمند توجه به 

و اقتضاهای آن برای استفاده از فضاها، امکانات و « بدن»آید که  نزد سیاستگذار، کمتر پیش می

-های اجتماعی شود؛ چراکه در محیط مند  پذیری، مساله تسهیلات شهری یا احیاناً عدم دسترس

عبارت بهتر، نابهنجار محسوب  و به 1«نمودکژ»نوعی « معلولیت»ی کنونی،  فضاییِ برساخته

رود و افرادِ  به محاق می« معلولیت»است. برین اساس، « عیب بدن بدون»شود. اصالت با  می

مراتبی رژیم سیاستگذاری شده و اقتضائات آنها  معلولیت ، تبدیل به فرودستان نظام سلسله دارای

 شوند.  مندی از شهر، ناپدید می در بهره

کننده، موجد نوعی آگاهی متصلب  فضاییِ ناتوان-محیط اجتماعی»هاگز معتقدند پترسون و 

شود که از قضا نه  می« کژنمودی»درباره بدنِ معیوب است. بدن در اینجا، متحمل نوعی 

-جا حاضرِ محیط اجتماعی هایی که موانع همه بیولوژیکی ، که اجتماعی است. مثلاً در موقعیت

دهد... و بدن معیوب، دچار  بدن معیوب فرد خود را نشان می فضایی وجود دارد، کژنمودی

طور وسیعی، بازتاب مفروضات جسمانی افراد  شود. از آنجاکه این هنجارها به می« کژنمودی»

معلولیت با این هنجارها، از نقاط عطف قابل توجه است.  اند، نسبت افراد دارای«غیرمعلول»

نیافته جسمانی،  ساختارمند شده و با شکل های انطباقکژنمودی بدن معیوب بواسطه این معایب، 

  بدن دارای»(. ازین روست که شهر عموماً با 603: 1999)پترسون و هاگز، « ضدیت دارد

گان که به وکالت  سر سازش ندارد. در چنین رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری، نخبه« معلولیت

ی انجام دهند، خود بازتاب و سوژه ساز ریزی و سیاست از جامعه مدنی قرار است برنامه

های معیار و بهنجار در راس  اقتصادی واقعاً موجودند که، سوژه-مراتب اجتماعی سلسله

معلولیت، سالمندان و کودکان )بویژه کودکان کار(، فقرای  اند و زنان، افراد دارای مراتب  سلسله

ها و سایر  خانمان های مهاجر، افراد دارای سوءمصرف مواد مخدر، بی گردها، تبعه شهری، زباله

گیرند. پس جامعه نیز طبیعی  مراتب جای می شده، در قاعده سلسله های کنارگذاشته گروه

« راس»واقع در « بهنجارهای»رد که فضاها و امکانات و تسهیلات شهری، مادام برای انگا می

های  اقتصادی در رده-های اجتماعی مراتب، مناسب نیست به طریق اولی، برای گروه سلسله

ست. این «غیرفقرا»و « ها غیرمعلول»نخواهد بود. پس اولویت با « مناسب»تر نیز  پایین

ای  گونه در ساخت آگاهی کنشگران مدیریت شهری درونی شده، به مراتب افلاطونی که سلسله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dys-appearance 
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یابد و از طریق عدم  ریزی و سیاستگذاری شهری نیز خود را باز می ناخودآگاه در نظام برنامه

مراتب  گذارد و بنابراین سلسله ها را کنار می ها، آن گونه از بدن تخصیص فضاهای متناسب بدین

شود. البته  عمومی، از قبیل شهرداری، بازتولید و قدرت اعمال می قدرت از خلال عملکرد نهادهای

های پزشکی نیز نقش  ، گفتمان«نابهنجاری»یا « مساله»عنوان  در فرآیند برساختن معلولیت به

، «معلولیت»عبارت بهتر، در نتیجه استیلای گفتمان پزشکی بر معنا و ماهیت  موثری دارند؛ به

معلولیت ،  اری از ما در جهانی زندگی می کنیم که افراد دارایتوان استدلال کرد که بسی می

کند، دانش پزشکیِ  ( عنوان می1996شوند و همانگونه که ابرلی ) درک می« مساله»عنوان  به

(. به لحاظ 71: 2005علمی، ابزاری اساسی در تقویت و توجیه این کنارگذاری بوده است )هاگز، 

صرفاً به گفتمان پزشکی، صحیح نباشد بلکه « معلولیت»اخت تحلیلی البته، شاید فروکاستن برس

ای بنیادین است که  معلولیت، مقوله»اند. به باور فولچر،  گفتارهای دیگری نیز در این بین دخیل

کند. برین اساس،  مند می ای از شهروندانش را قاعده دولت رفاه با توسل بدان، نسبت قابل ملاحظه

 (.   21: 2016)فولچر، « مند کردن افراد است تماعی برای قاعدهاج-معلولیت، برساختی سیاسی

شود و اقتصاد  ختم نمی« های غیرمعلول بدن»های شهری صرفاً به  کنار گذاشتن البته، در سیاست

کند. درین بین، فقرای شهری در اولویت قرار  گرا نیز بخشی از شهروندان را طرد می شهری غیرشمول

اقتصادی از خلال ساختارهای اقتصادی طردکننده -مراتب اجتماعی تر سلسله های پست دارند و جایگاه

شود. در این بین،  و کردارهای اقتصادی بازیگران اقتصاد شهری، به فقرای شهری تخصیص داده می

کنند.  هایی هستند که بیشترین میزان طردشدگی از اقتصاد شهری را تجربه می گردها جزو گروه زباله

هر گروه دیگری، توانایی ارائه صورتبندی ناعادلانه از توزیع منابع اقتصاد شهری را دارند و آنان بهتر از 

شان از فضاهای شهری، واجد حادترین نمودهای خشم شهری است. به باور مور، مادام   تجربه روزمره

عدالتی  رسد که رنج و عذاب ناشی از بی دهد، محتمل به نظر می که تغییرات در جامعه انسانی رخ می

ها وجود خواهد داشت. او از  عدالتی کننده برای اعتراض به بی عدالتی و نیز دلایل قانع واقعی/حس بی

کند که نتیجه کنار گذاشتن بخش مهمی از جامعه در برخورداری از  خشمی اخلاقی صحبت می

طبقه  مواهب آن است. اگر در سده پیشین، مصادره خشم اخلاقی در قالب سندیکاهای نمایندگی

های شهری، این مصادره، ناممکن و  نیافتگی طردشده کارگر امکانپذیر بود امروز به دلیل سازمان

: 1978دهد )مور،  های ویرانگر خود را نشان می معمولاً در هیات اعتراضات خشمگین و حتی عصیان

ها  ن خیزشهای شهری است. ای نابرابری و طرد فزاینده، مشخصه بافتار خیزش»رو،  (. از این498

ی  عدالتی، در واقع مطالبه ها و دیگر شکل های بی عنوان تبلور خشم نسبت به برخورد نابرابر با گروه به
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های مساوی با دیگران انکارناپذیر است،  مندی از حقوق، مزایا و فرصت اند... عدم بهره برابری و عدالت

کنند و چه بسا پیامد  از نمیغجهت آ های بی زدن این محرومان هیچگاه با غارت کردن و آتش

ها  های شهری، همین برملا کردن نارضایتی اند... عنصر سیاسی در خیزش های گوناگون سرکوب شکل

شوند... کلانشهرها مزایای  هاست... انواع و اشکال طردها، موجب انباشت تدریجی خشم می عدالتی و بی

ی  اند زیست روزمره در دسترس دیگران، محرومبسیاری دارند اما برای مطرودانی که از حقوق و مزایای 

عدالتی در  ی این طردشدگی است و این جمعیت مطرود که حسی عمیق از بی کننده شهری تداعی

حس »شود به این  (. اما چگونه می1400)دیکچ، « آنها شکل گرفته، دیر یا زود منفجر خواهند شد

. در اصل، وظیفه این مقاله، دشدگانبازسازی هرمنوتیک طردست یافت: « عدالتی عمیق از بی

موقعیت »نشان دادن هرمنوتیک طردشدگان درباره شهر است. اما ابتدا بایستی توضیحی درباره 

فضاهای شهری قابل »که مگر  تر، سوال اصلی این ارائه کرد. ولی گامی پیش« هرمنوتیک فرودستی

بله، »کند:  پاسخ بدین سوال مطرح می در« دیتر هاسنفلوگ»بردارند؟  و در نتیجه هرمنوتیک« خواندن

شان را در مورد  شده برای اینکه خوانندگان اند. آنها تالیف هایی هستند ساخته شهرها قابل خواندن

(. شهر، مملو از 49: 2011)هاسنفلوگ، « اند، آشنا کنند جامعه و فرهنگی که در آن منزل گزیده

تماعی، اقتصادی، فرهنگی، جنسیتی و سیاسی های اج هایی است حاصل نقاط تلاقی وضعیت موقعیت

اجتماعی، شهر آن ها را تفسیر -های فضایی در فضاهای شهری، که کنشگران شهری در موقعیت

مان در سطح شهر، باید در مقام رویدادهای  ی فردیِ روزمره های تعامل بین موقعیت»کنند. پس  می

)پاتیران، « رویدادها، گذرا و غیرکلامی باشند ای برای گفتگوی هرمنوتیکی دیده شود گرچه این بالقوه

جو  های اجتماعی از شهر، یکسان و مسالمت (. اما درین بین، هرمنوتیک تمامی گروه479: 2020

شان، هرمنوتیکی ویرانگر توام با خشم و نفرت  نیست. فرودستان شهری متناسب با وضعیت فرودستی

لتی در شهر و فضاهای شهری روزافزون باشد، این هرمنوتیک عدا که نابرابری و بی پرورانند. مادام را می

اما وظیفه پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی، ارائه تصویری متقن از این  1نیز ویرانگرتر خواهد بود.

های  ترین جلوه ترین و بنیادی هرمنوتیک توام با خشم و عصیان شهری است. بدین منظور، عمیق

های شهری بر سر  هایی جست که بیشترین میزان بازدارنده گروه خشم از محیط شهری را باید در بین

 2شان قرار دارد و مقاله کنونی نیز به بررسی پدیدارشناختی ساخت آگاهی برآمده از زیست روزمره  راه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای پرشور تبدیل شده است. این امر  رشته ای بین . طی سالیان گذشته، علایق فلسفی به موضوعات شهری، به حوزه1

گردد و البته علاقه روزافزون به رویکردهای عملی و  به پیامدهای آشکار پدیده جهانگستر شهرنشینی برمی

 (. 730: 2020یر نیست )لتینن، تاث های مختلف فلسفه هم، بی ای در شاخه چندرشته
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گروه مهم از شهروندان خواهد پرداخت تا بستر تجربه زیسته مولد خشم شهری در نزد آنها را بازیابیم. 

 های پژوهش کنونی چنین خواهد بود:  پرسشبا این اوصاف 

 معلولیت و طردشدگان شهری از فضاهای شهری به چه صورت است؟ تجربه افراد دارای -1

فرودستان شهری حسب موقعیت هرمنوتیک فرودستی که بدانها تخصیص یافته، چه تصویری  -2

 شان دارند؟ ها در ذهن عدالتی از شهر و بی

های موجود در  عدالتی معلولیت( در برابر بی افراد دارایاستراتژی طردشدگان شهری )برخی  -3

 شهر چیست؟

 روش تحقیق
گرد و افراد  مورد با کودکان زباله 17ها با ابزارهای مصاحبه ) روش کیفی و گردآوری داده

مورد( به  3های پیشین ) ساعت(، اقتباس از پژوهش 12معلولیت نیاز به ویلچر(، مشاهده ) دارای

تجربه زیسته پژوهشگر با فرودستان شهر تهران که  1ها، و نیز اعتباربخشی به روایتقول  منظور نقل

گیری به  مورد(، مورد استفاده بوده است. نمونه 1نمود فضایی محسوسی دارند و برداشت از رمان )

گیری نظری اساس انتخاب افراد بوده است.  شیوه تصادفی در دسترس آغاز شد اما در ادامه، نموه

و به مدد بازسازی  2«رمان اجتماعی»هایی از جنس  ها در قالب روایت دهی دادهسازمان

ها، نظرات افرادی  ها صورت گرفته و در نهایت به منظور حصول عینیت روایت شناختیِ داده جامعه

اند و یا پژوهشگر این  ها بوده شده در روایت های مشابهِ توصیف اخذ شده که یا خودشان در وضعیت

ی  شده و بازخورد نظرات آنها نیز در روایت نهایی، لحاظ شده است. روایت بازسازیاند  حوزه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های قابلی در حوزه  ( پژوهش1399( و مریم ایثاری )1398(، کامیل احمدی )1397. ستار پروین و همکارنش ) 1

 اند.  گرد انجام داده کودکان زباله

از « رمان»گردد. از نظر او  برمی« میخائیل باختین»به تمایز بین شعر و رمان در نزد « رمان اجتماعی»پیشینه  .2

سیاسی -بر ابعاد اجتماعی« رمان»شناسی روایت توجه دارد اما  باید متمایز شود. شعر بیشتر به ابعاد زیبایی« شعر»

های مختلف داستان را  کند که شخصیت در رمان دفاع می «چند صدایی»کند. وی در همین راستا از ایده  تاکید می

داند. از نظر او، روایت نباید تکینه و در انحصار یک صدا باشد. در این میان، والتر  واجد قدرت آفرینش روایی می

« یرمان اجتماع»های مکتب فرانکفورت از جمله تئودور آدورنو بسیار نزدیک بود، از ژانر  بنیامین نیز که به چهره

معرفی « زن پرسه»هایش را در مقام  کند و راوی داستان داری و نقد آن استفاده می گری شهر سرمایه برای روایت

رمان »شود. امروزه ژانر  داری شهرهای پر زرق و برق، مسخ می شدن به ظواهر سرمایه کند که گاه از خیره می

ها هستند در روایت کردن انتقادی  از فرانکفورتیدر نزد پژوهشگران مختلف علوم اجتماعی که متاثر « اجتماعی

  زندگی روزمره کنشگران از جایگاه خاصی برخوردار است. 
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هاست که عموماً از ادبیات رسمی علوم اجتماعی تبعیت  دهی داده شناختی نوعی از سازمان جامعه

گیرد؛  ها شکل می های تجربی ناب با مفاهیم انتزاعی در خلال روایت کند. دیالکتیکی بین داده نمی

( و در 40: 2016)سالدانا، « هایی که به دنبال تصورهای کدگذار هستند گرایی تقلیل»ف برخلا

، میل به حذف احساسات و عواطف افراد مورد بررسی در قالب مقولات «های مرسوم کدگذاری»

گیرد اما در  منظور برساختن روایتی همدلانه کمک می گری خود افراد به انتزاعی دارند؛ از روایت

های صرفاً  دادن سطحی داده گرفته به نظم زند تا تحلیل صورت روایت، دست به انتزاع می لای لابه

هرمنوتیک مضاعف بین پژوهشگر و کسانی »داده،  تجربی تقلیل نیابد. در اصل آنچه در عمل رخ

شان، موضوع تحقیق را تشکیل داده است؛ به عبارت بهتر، فرآیند دوگانه  های است که فعالیت

(. ملاحظات نظری در 284: 1984)گیدنز، « یر جهانی که هر دو در آن، درگیرندترجمه/تفس

های تجربی و انتزاع مقوله ها از خلال  ها، نقش دارند اما اولویت با داده پروردن روایت

شونده ارجاع  ، به افراد مصاحبه«من»ها، تمامی ضمیرهای اول شخص  ست. در روایت گری روایت

 کند. شناختی روایت می ها را اخذ و در قالبی جامعه که دادهدارد ولی پژوهشگر است 

 های پژوهش  یافته
های بازساختی متعددی ارائه شده که  های تجربی در قالب روایت در این بخش از مقاله داده

ها رخ داده است.  گری ای نامحسوس در خلال روایت های تجربی، به گونه فرآیندهای انتزاع از داده

شناس فرانسوی و نیز آدورنو از  مردم« مارک اوژه»ها، متاثر از کارهای  اندهی دادهاین نوع سازم

 اصحاب مکتب فرانکفورت است.

 دزد نیستم! من زباله

، چون «ملت»زدن در پارک  ی پرسه حسی سرشار، جدید اما توام با خشم و نفرت به هنگامه

شدن با مردمانی غریب،  سرشار از عجینآزارد؛  کوبد و وجودم را می پتکی آهنین بر خاطراتم می

در  1«شان رنگ رخساره رنگین»ای نمادین، ترکیبی از  که پارک را تسخیر کرده بودند اما هاله

« پارک»شان، گرداگرد  های طبقاتی فرادستی واره دار و عادت های مارک پوش امتزاجی غریب با تن

پوش  ینِ طبقاتی با ترکیبی نامتجانس از تنهای نماد را محصور کرده بود و من بری از این سرمایه

شان، طرد  کرد؛ بواسطه سرمایه نمادین ام به طبقه فرودست را هویدا می ای که تعلق نمای ژنده نخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1401گرد، تیر آمد برم تو پارک )مصاحبه با کودک زباله ها عارم می همه آرایش کرده بودن و من با این لباس. 1
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نوعی مصرف طبقاتی فضاست. خشونتی نمادین در سراسر « پارک ملت»شدم. تجربه فضای  می

« هیچ کس»داد؛ کناری که  ی سوق میکنار-زد و هر لحظه مرا به گوشه پارک علیه من، موج می

گذشت که  در آن ماوا نکرده باشد. راه ورود به این فضای تسخیرشده، از هزارتوی نمادهایی می

را تعریفی نیست. طرد را باید « طرد»یکی نشوند. « تو»فرادستان از آنِ خود کرده بودند تا با 

نیافتنی بودن تجربه  که دست پذیری است زیست. شاید طرد، همان مرگ ویتگنشتاینی تجربه

کرد: مرگی نمادین؛ بازنمای ناتوانی من در لذت بردن از تجربه  را برایم تداعی می« ملت»پارک 

مردن در اینجا، ناتوانی در تجربه کردن فضاهای فراغتی شهری است «. ملت»کردن فضای پارک 

ای  بیولوژیک که پدیدهنه امری « مرگ»گذارد.  که طبقاتی بودن کل جامعه را به نمایش می

ی فضاست؛ ناتوانی در الصاقِ معنا و نماد به  اجتماعی است؛ عجزی اجتماعی در تسخیر و تجربه

است تا قلمرو تو شود. من در این تسخیر، ناتوان بودم. سهمی از فضا برای من   فضایی که دلخواه

پارک »ی است. شاید گزینی فضایی در سراسر شهر قابل ردیاب تعریف نشده بود. نوعی جدایی

است؛ مملو از معانی و « هرندی»باشد؛ فضای طبقه من اما، همان « دارندگان»برای « ملت

اند. فضا  جا را قلمرو خود کرده آن« تهران»تصاویر الصاقی کجروی و بزه و نابهنجاری. فرودستان 

کسی نشاید در آن  دیدگان، را جز آسیب« هرندی»اند که انگار  را تسخیر و اذهان را چنان ساخته

زیستن. تمایزات فضایی به موازات خطوط طبقاتی، شهر تهران را به قلمروهای نمادین چندگانه 

« هرندی»کاملاً متمایزی بدل کرده است. چنان طبیعی که انگار تقدیر تغییر ناپذیر ما، بودن در 

و « ها رینبهت»هایی که  های دیگر شهر است. در بخش ماندن در بخش« دیگران»و تقدیر 

های دیگرند. این جداافتادگی  های زندگی کلانشهر، تنیده در این بخش موهبت« ترین مطلوب»

« دلنشین»آزارد. حس ناتوانی در دست یافتن به فضاهای  چون خوره، تمام ذهن و روحم را می

ه هرچ»شهری در کنار باور به تقدیر تغییرناپذیر، کل زندگی ما فرودستان را شکل داده است. 

های عاجز از لذت  های زباله و بدن ، صرفاً وصف حال ماست که جز سطل«رسیم دویم نمی می

بردن، چیزی برای مبارزه بر سر تسخیر فضا نداریم؛ یا بهتر بگویم که جز اینها، چیزی برایمان 

 نهادم:  را به خانواده پیش« ملت»اند. یاد دارم، رفتن به پارک  نگذاشته

o آبرومون میره. نه لباس مناسبی « پارک ملت»مون بهتره. بریم همین پارک هرندی خود
 ای که بتوانیم کباب درست کنیم. آنجا جای ما نیست.  داریم نه اسباب و اثاثیه

، مرگبارتر که تو را هر لحظه از «مرگ»زدایند؛ حسی هزاران بار از  تو را از این فضاها، می

آفرینند که بایستی هویتت را آنجا بجویی نه در  ت میهایی را برای چاله کند. سیاه جامعه دورتر می
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بخشد و ما  های متنوع، بدانها معنا می فضاهای رسمی شهر که مبارزه نمادینِ دارندگان سرمایه

این فضای « ی  تجربه»های نمادین برای  گریم. ناتوان و نامشروع از تصاحب سرمایه تنها نظاره

های ما برخاسته  ام در اینجا، مشروعیتی نداشت. عادت دهبدان بودم. حضور خانوا« ورود»شهری و 

بود. قرابتی با این فضا متصور نبودم. دنیایی از آنِ دیگران که « خاک سفید»و « هرندی»از 

اش را در دست بگیرند. زمانی فراتر از این لحظه را در  اند تا انحصار تجربه ش سامان داده چنان

های زیبای زعفرانیه را  شد و کاخ ، گرفتار می«تعلیق»در کردم که نظم موجود  ذهن تداعی می

آورم. اما  شان نمی نیافتنی که جز در ساحت خیال، فراچنگ هایی دست شدم؛ کاخ صاحب می

 1«دستی دم»ها را برایم به امری  ، همان دلخواسته و تمنای دیرینی است که این کاخ«تعلیق»

« بوریس پاسترناک»فسوس که تصویری بهتر از توصیف کند. ا می 2«زدایی فاصله»تبدیل و از آنها 

شد؛ تهیدستان، خانه مجللِ مشرف به میدانگاه را  در ذهنم تداعی نمی« دکتر ژیواگو»در رمان 

، «واری کینو»و آن خانه قبلاً مجلل را بسوی « مسکو»با خانواده باید « ژیواگو»تصاحب کرده و 

 الف بود اما با خانواده،  گفت. او مخ ترک می« یوریاتین»نزدیک شهر 

« زوروتکینا»دم به ایستگاه رفتند. درین ساعت ساکنان خانه هنوز برنخاسته بودند.  سپیده

ها عبور کرد و به در  جمعی را بر عهده ]داشت[، از اتاق مستاجری که ابتکار تمام تظاهرات دسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zur hand 
در توصیف تمایل دازاین به کاهش فاصله از چیزها اما جنبه « ایدگره»زدایی از جمله اصطلاحات بنیادین  . فاصله2

(. 197: 1399)دریفوس، « نهفته است نزدیکیدر دازاین تمایل ذاتی به »شناختی دارد. به زعم هایدگر  معرفت

ر است؛ اما هایدگر این کلمه را با یک خط ربط به کا« فاصله»یا « دوری»، Entfernungاللفظی واژه  ترجمه تحت

دقیقاً بر زدودن فاصله دلالت دارد. هایدگر واژه را بدین نحو  ent ،ent-fernungبرد و لذا با توجه به معنای سلبی  می

مناسب « زدایی فاصله»دهد تا به معنای ایجاد فاصله و غلبه بر آن باشد. بنابراین معادل فارسی  مورد استفاده قرار می

کند، به طوریکه  مشغولی خود وارد می معنا که آنها را به دامنه دل آورد؛ بدین می نماید. دازاین اشیاء را به نزدیکی می

(. ولی ما در 195توانند به عنوان چیزهایی نزدیک به یک دازاین خاص یا دور از او، تجربه شوند )همان:  این اشیا می

یا « تصاحب»م که به فضای مفهومی بری بهره می« زدایی فاصله»این نوشته بیشتر به عنوان یک استراتژی از اصطلاح 

بودن آنها را « نیافتنی دست»از مواهب و « دور بودن»تر است. فرودستان/طردشدگان، همیشه حس  نزدیک« تسخیر»

شان که شرایط فراهم باشد، به شدت میل به تصاحب دارند. این تصاحب  کنند و در مواقع مطلوب با خود حمل می

« غارت»شناسی از این نوع کنشگری تحت عنوان  نیافتنی است. در سنت جامعه مر دستزدایی از ا دقیقاً همان فاصله

شناختی( یاد شده است در حالیکه کنش فرودستان در چنین مواردی، کاملاً از هرمنوتیک  )و با نظرگاهی آسیب

یاسی موجود، از ی اقتصاد س واسطه را دارد که به« نیافتنی دست»شود و جنبه تصاحب امر  شان متصاعد می سیاسی

 آنها دریغ شده است. 
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افظی است! مالکان سابق کنم، گوش کنید! ساعت خداح رفقا، خواهش می»کوبید و فریاد کشید: 

مستاجران برای خداحافظی تمام پلکان سرسرا را اشغال کردند )پلکان «. روند ها، می«گرومکو»

شد( و به راهرو و ایوان هجوم آوردند و گویی  دیگر، یک سال بود که از آن استفاده نمی

سرمازده،  جمعی بگیرند. طبقه به طبقه پشت سر هم ایستادند. زنان خواستند عکس دسته می

ای را که روی شانه انداخته بودند و در زیر آن  کردند تا مانتو کهنه کشیدند و قوز می خمیازه می

های نمدی بزرگ کرده بودند، بر  لرزیدند نیفتد و پاهای برهنه خود را که با شتاب در پوتین می

 (. 324: 1392زمین کوبیدند )پاسترناک، 

یافتن را نداشت.   ا جایگزینی نظم نوین، امکان دستهایی که جز ب تصویر تسخیر خواستنی

)همان لحظه « عکس یادگاری»را صاحب شدند. پس از « ژیواگو»آری، فرودستان شهر، خانه 

خداحافظی(، مالکان رفتند و مستاجران ]تسخیرکنندگان[ گرچه فاقد تجربه زیستن با عناصر 

در ذهن « سرپناه»ا برداشتی که از های مجلل بودند، ب طبقه فرادست جامعه روسیه در خانه

دیگر صاحب « ژیواگو»را با کنش انقلابی اشتراکی، تسخیر کردند. « خانه»داشتند، تمام فضاهای 

بخش آنرا برای فرودستان، تداعی  خانه نبود. فضای سرد حاکم بر خانه هم نوید تجربه لذت

 کرد.  نمی

نوردم.  را درمی« ملت»های پارک  کنارههای خیالی،  ها و تصویرپردازی نومید از این وسوسه

« دست-دور»ام با  ها خیره شدم. انگار کل هستی تلاش، بیهوده و من منزجرتر، به دوردست

-دور»برایم، معنای زندگی است؛ زنده بودن و نرسیدن. « دست-دور»پیوندی ناگسستنی دارد. 

آنچه دیگران داشتند و  انداز مبهم زیستن است. نماد تمام آرزوهای من و تبلور چشم« دست

دست افتاده بود. نخواهم توانست بدانجاها رسید که مسیر من -حسرتش را به دل داشتم، در دور

ها، از  شده نه. سر در گریبان افکنده به دنبال دور انداخته« کاخ»گذرد و به  از سطل زباله می

از گرمای تابستانی سار درختان را پناه ببرم  پیمودم تا سایه ره می« پارک»های  کناره

کند.  های مندرسم را بدرقه می ای که عرق از جبین تا پاهای پلاسیده در کفش کننده کلافه

، تجسم عینی «پارک وی»فودهای اغواگر منتهی به  شد. فست گرسنگی داشت مستولی می

خواستم غذا بخورم که تن رنجور خسته از عذاب چشم بیگانگی من ازین فضا بود. دل سیر می

ازای ریالی این امر خطیر را نداشتم. پیاده به خیابان  درد را، برهانم اما مابه های مرفهان بی رهغ

، ساندویچی با نان اضافه گرفتم. روزگار من از همه جداست. همه، «مجید»برگشتم و از « گرگان»

بم. گونی زرد یا خواهم در زباله می کنند و من هر آنچه را می اش می خواهند زباله هر آنچه را نمی
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شدن  ام، تنها ابزار تولید ثروت من از پسماندهای شماست. دنیای من با کنار گذاشته رنگ پلاسیده

یافتن من  تان، تمام ثروت قابل دست های دورریختنی زباله 1ها عجین است؛ شده و کنار گذاشته

برایم تخصیص ازین شهر مالامال از فرصت و امکان درآمدزایی است لیک آنچه کل نظم موجود 

ریختنی -پندارید دور هاست تا بازیابم آنچه را که می داده، فرصتِ گشتن در خلال دورریختنی

های  های نیلی آسمانی/سفید نیلوفری، گاهی مشکی/خاکستری از سطلکه کیسه است. زمانی

ای بیشتری را ه گیرند تا در رقابت با همتایانم، بازیافتی اند ضربان قلبم شتاب می زباله، قد افراشته

 اقتصادی این شهر. اما هراسم از همتایانم نیست. « کیک»فراچنگ آورم؛ تنها فرصت من از 

o دونیم؛ مثلاً یه بنده خدا بیاد، بار هم سر سطل باشه یا اون جلوتر باشه، ما حق  خودمون می
 شم.   رم، رد می گیم این بنده خدا جمع کنه. من می نداریم خیز کنیم، از جلوش بگیریم. خودمون می

 دو تاتون با همدیگه برسید چی؟ -

o گم نه من  کنیم یا می ش می نصف آیمْ؛ مثلاً جلوتر برسم یا اونجوری بین خودمون جور می
خودت رو؛ تو برو این خیابون، من « نون»من رو نبر یا « نون»گم بهش  اومدم، تو برو. من می

 (.209: 1398رم اون خیابون )احمدی،  می

؛ نماد رسمیت و مشروعیت در تولید «ماشین بازیافت زباله»میدانی؟! هراسم از ماشین است؛ 

تا ثروت بیافرینند از  3همزیست یکدیگرند« منافع شهرداری»و  «ماشین» 2ثروت از زباله.

شوم من اما، ماشین  هایی که روزیِ من در لابلای آنها نهفته است. از اسراف شما سیراب می زباله

 زدایی از من. را سیرابی متصور نیست. کارش بلعیدن است و مشروعیت

o 4ها رو جمع کنی؟ کی گفته اینجا زباله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.   78: 1398زند،  . )ایثاری و شجاعی1
ها، قانونگذاری، در اختیار داشتن ابزار تولید و  واسطۀ سازوکارهایی با مشروعیت قانونی مالکیت زباله . شهرداری به2

کنند،  ز آنجاکه مناطق را اجاره مینیروهای نظارتی دارای قدرت قابل توجهی در این حوزه است... و پیمانکاران نیز ا
 (. 148-147: 1398اند )احمدی،  دارای مشروعیت قانونی

توانم در  خواهی که این پول به تو تزریق بشود من نمی . گفتند شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند اگر می3
غیره، این دو میلیارد و سیصد را به  قالب این تعهداتی که در شرح خدمات من نوشته شده مثل نیروی ایرانی، وانت و

خواست آنرا از  تو بدهم. از طرف دیگر شهرداری هم آبستن این موضوع شده بود و هم به این درآمد نیاز داشت و نمی
 (.148: 1400دست بدهد. در نتیجه مجبود به همزیستی با هم شدند )کارمند سازمان مدیریت پسماند،

دهد و از آن طرف هم شهرداری، گشت انضباط  ر را تحت پوشش خودش قرار میهزار نف 3-2پیمانکار منطقه . 4

ها نیروهای من هستند و گشت انضباط شهری! با اینا کاری  گوید این شهری، با پیمانکار هماهنگ است. پیمانکار می

 (.146: 1400نداشته باش )کارمند سازمان مدیریت پسماند، 
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 فقط میام اینجا. دیگه نمیام. به خدا امروز -
o 2ت. دیگه اینجا نبینم 1ات. ت تو گونی برو گم شو تا ندادم بکنن 

های زباله را از کف  های درآمدزایی از سطل بودم و فرصت« گم شدن»زنان در حال  نفس نفس

دویدم تا که  ها را سربالا می کوچه پس کوچه 3دادم. هراسان از کتک خوردن و کبود شدن، می

ام مبارزه با انگ و  فرا روی قرار گیرد. سرتاسر زندگی« فرصتی»ی دیگری از شهر برایم  هگوش

کردم و  با توپ پلاستیکی بازی می« هرندی»های معتاد لبریز  ای که در کوچه ننگ بود. از دوره

را به دست مشتری برسانم در تکاپوی زنده   شدم هرازگاهی بسته نایلون مشکی پیچیده مجبور می

های لرزانم را  گام 4دنم تاکنونی که تشنه و از سر هراسِ گیرافتادن به دست مامور و پیمانکار،مان

 بخشم تا زودتر از مهلکه جان به در برم.  قدرت می

 شهر را باید کوبید و از نو ساخت
نیست. از اند. امیدی به آینده  کننده، آزاردهنده های تخطئه آمیز به همان اندازه نگاه های ترحم نگاه

ست. عمرها باید از خدا بگیرم تا از  ها راه های نیاوران و زعفرانیه، فرسنگ های زباله تا کاخ سطل

اند؛ تعلیق وضع «تعلیق»زند. همه در انتظار  جا برسم. التهابی در پایین شهر موج می جا بدان این

سوزانند  پیشه کرده و میموجود و نظمی که آنها را کنار گذاشته؛ اما برخی زکنون، وندالیسم را 

 قیمت مناطق بالا را.  های گرانماشین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنند  وآزار می گردها را اذیت . بر اساس شواهد میدانی، عوامل پیمانکاران )ناظران(، به شکل های غیرقانونی زباله1

 (. 146: 1398)احمدی، 

شده  آوری (. قانوناً، ماموران انضباط شهری، اجازه ضبط پسماندهای جمع13: 1399زند،  . )ایثاری و شجاعی2

 (. 224: 1397مکاران، گردها را دارند )پروین و ه زباله

کنند اما شاهد  گردها زیر نظر مستقیم و غیرمستقیم پیمانکاران شهرداری فعالیت می . با وجود آنکه اغلب زباله3

آوری و فروش مواد قابل بازیافت مشغول  فعالیت گروهی از افراد هستیم که به شکل غیرسیستماتیک به جمع

کشور فعالیت این قشر نیز بیشتر شده است. طبیعتا آنها که بیشتر ایرانی هستند. با افزایش مشکلات اقتصادی در 

ای که پیشتر گفتم یکسان نیست. اما خطر قابل توجه برای این افراد  هستند. محل زیست و شیوه کارشان با شیوه

مواجهات در بعضی  کنند. این مواجه شدن با ماموران ناظر پیمانکار و شهرداری است که با حضور این افراد مقابله می

موارد و باز به صورت غیررسمی با ضرب و شتم برای اجتناب از انجام دوباره این کار توسط نیروهای پیمانکار همراه 

 (.1400است )کریمیان،

ی پیمانکار هم هست دیگه. یعنی پولشه... درگیری میشه  کنه و محدوده . طرف وقتی داره پسماند خشک جمع می4

 (.148: 1400دیریت پسماند، )کارمند سازمان م
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o ها رو ای. فقط به خاطر اینکه این من آتیش زدم نه خصومت شخصی بوده نه چیز دیگه
زدم؛ سر کینه که چرا  های مدل بالا رو سر حسادت آتیش میدیدم تو خیابون؛ ماشین زیاد می

 م رو حساب همین.اینا دارن من ندارم یه دونه موتورشم ندار
ای  ها، ارزشی قائل نیستند. آری، نابرابری مقوله سوژه« هرمنوتیکِ»مشکل اینجاست که برای 

که ساختاری است اما نحوه بازنمودش در ساخت آگاهی کنشگران شهری، داستان جدایی دارد. این

ان از جهان نابرابر شبینند و هرمنوتیک را چه می کنند؛ آن کنشگران، نابرابری را چگونه تفسیر می

نهد. این شهر کتابی است قابل خواندن؛ مملو  ورزی را برایشان پیش می اطراف، چه استراتژی کنش

ها،  ها از دوردستها دورتر هویداست. پیاده از نابرابری و طرد و انگ و ننگ. داغ پیشانیم از فرسنگ

« بزهکار»گردم لیک تقدیرم نیست که  ها را می گزینند که از جوار من نگذرند. زباله چنان مسیر می

پذیری و فرمانبرداری  باشم اما تصویرش به من الصاق شده است. شاید بخشی از استراتژی حکومت

ای ایدئولوژیک تا  های رسانه هاست که از دستگاه در مورد فقرای شهری، همین تصویرسازی

خیابان است. من از « ررسمیاقتصاد غی»سازندش. تنها پناهم اما،  گذاران شهری، برمی سیاست

کنم آن دیگری در کنار همان سطل، نشسته و گاه ایستاده، بساط  های زباله ارتزاق می سطل

اندیشم که دشمن مشترک هر  بفروشد. گاه می« رو پیاده»ش را در بوتیک  گستراند که اجناس می

ها و  ها، کارگر عتادها، م سرپناه ام که بی اند اما دریافته «ماموران انضباط شهری»دوی ما 

اند و  سان، کناری نهاده شده ها هم همان موقعیت مرا دارند؛ همان های سر چهارراه فروش گل

شان علیه این  اند که روزگاری، خشم گران مملو از تنفر و سرخوردگی از این شهر پر زرق و برق نظاره

نظمی بگراید و  این نظم به بیایم؛ آن دمی که ها، خواهد جوشید. همه منتظر آن تعلیق وبرق زرق

 عدالتی برخیزند. ها به جنگ با نمادهای این نابرابری و بیفرودستان از کف خیابان

o  بخوره با اسلحه و قمه « توقی به تقی»اند تا  شناسم که منتظر فرصت هایی می من آدم
 ها.   بریزن تو خونه این

ست. نظم موجود جز «رهایی»ی  برای عصیانگرهای شهری، واجد وعده« تعلیق»گویی 

کنیم. گاه نیز  مان ندارد. تعلقی به این شهر نیست. هنجارهایش را ما تعریف نمی استثمار برای

ش نکنیم. انگار ما مسئول این  سازند که ما را از چهره شهر بزدایند تا زشت هایی برمیسیاست

این وضعیت نابرابریم؛ « سیمپتوم»شود؛ غافل که ما  مان، مسئله حل می یم و با حذفوضعیت

کند. کنار  ها را نابرابر پخش می عدالتی ساختاری که منابع را ناعادلانه توزیع و فرصت نمادی از بی

، درافتد «قدرت»گانیم که باید باشیم تا ترسی وجودشناختی در اردوگاه متخاصم با  شده گذاشته
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انگیز را به رخ  گ شهریم. لحظات غمدرافتند. ما بخشی از این صحنه رنگارن« قدرت»که مبادا با 

ی تکاپو برای فراچنگ  در هنگامه 1یم. های طبقه متوسط ها و بیم کشیم و یادآور ترس عابران می

ها اما، زیباترین لحظات را برای طبقه متوسط  لای سطل زباله آوردن موهبتی ناچیز از لابه

پرسی غذا به من و همتایانم بخشیِ  آفرینیم که آمرزش گناهانش را در حاتم مستاصلی می

شوم، ارضای روانشناختی  دادن چو منی که گرسنه و سربار جامعه بازنمایی می بیند؛ ولیمه می

کند؛ با خوردن هر لقمه  ها و فقیر نشدن را تضمین می فرصت« چنگ آوردن به»طبقه برخوردار از 

های این  نمای ناخرسندی ه تمامشود. من آین شان آمرزیده می شان، انگار بخشی از گناهان از نذری

، مرا اسباب «خلقت»آزارد. هرمنوتیکی آزاردهنده از  ام که از آن فراری است و او را می طبقه

، «چو منی را یافتن»گنهکارپندارانی کرده کز جستجوی من، خوشنودند؛ -آسایش روحی خود

ر گردن بگیرم. من نمود شان است. شاید من باید باشم و این کارکرد را ب های کلید بخشش گناه

دهند. ما  شان، مرا ولیمه می و به شکرانه موقعیت 2خواهند نباشند آن چیزی هستم که دیگران می

آینه عبرت آنانیم که  3شان کنند؛ را دستاویز بخشش گناهان فقرای شهری نباشیم فرادستان، که

گردها و  اند که زباله یهایی راضسازمان یابند. فرودستان نیز به کمینه« قدرت»مبادا علیه 

ها، ندارندش. ما هستیم تا به دیگر فرودستان یادآوری کنند که  سرپناه ها و بی خواب کارتن

هایمان گره  مان به ناتوانایی گردی سرپناهی/زباله پذیرست. بی وضعیت اسفبارتری هم امکان

این معرفت، چنان هم  شود. ها منحرف می ها و امکان خورد و اذهان، از توزیع نابرابر فرصت می

کند. ناامیدی ما فرودستان ریشه در تفسیر  ، که امری طبیعی جلوه می مند شده ساخت

تغییرناپذیریِ این ساختار نابرابر توزیع، دارد. زندگی در محلات برخوردار شهر، آرزویی 

حنه مان از ص ی یافتنی، حاصل جریان هرمنوتیک روزمره دست-نیافتنی شده است. امر فرا دست

دارد تغییرناپذیری ساختار را  شهرست. این موقعیت هرمنوتیکی فرودست است که مرا وامی

فکن چنگ نایافتنی تصویر شده، به کنشی بنیان مفروض و برای فراچنگ آوردن هرآنچه دست

 زنم. این شهر را باید کوبید وز نو ساخت. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های قشنگ. چرا من همیشه باید ناراحت  کنم چرا نباید لذت ببرم از فضای سبز و خیابون  زندگی می 2من منطقه. »1

 (.13: 1399زند،  )به نقل از ایثاری و شجاعی« دوش هست به بخوره ببینم تو این خیابون گونی ام بهم بشم و چهره

مادر خطاب به پسرش که »ر نظافت ساختمان و تجربه زیسته وی در شهر تهران: . برگرفته از روایت کارگ2

 «خوای مثل این کارگر بشی؟ خوان نبود: می درس

 دهید؟ ها غذا می چرا به این بچه    -   3

o (. 1401شاید خدا اینها را آفریده که ما را امتحان کند. ما گناه کم نداریم )فروردین  
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 من، ویلچرم و شهر هزار مانع
کنم که جور  تجربه خوشایندی ندارم. این ویلچر تنها همدم و همراهم شده. گاهی ازش تشکر می

 کشد.  هایم را می تنهایی

  .البته من با این رمانتیک کردن نقش یک وسیله موافق نیستم 
o تر خواهد بود. توصیف شما البته واقعی و شنیدنی 

  این اوج درماندگی برای من است. من خودم همیشه نگرانم ویلچرم پنچر یا خراب بشه و
دلم میخواست ویلچر برقی داشتم و با اعتماد به نفس بیشتر و بدون احساس وابستگی در شهر، 

ها و موانع، دشواری  عبور و مرور کنم. اما ویلچر برقی به خاطر سنگینی چه بسا در برخورد با پله
ر خودروها شد و حتما خودروهای شود سوا کند؛ با ویلچر برقی به سختی می بیشتری ایجاد می

 وآمد کنیم.  سازی شده لازم هست که براحتی رفت ویژه و مناسب
توانند پیاده، راه بروند؛  اند و می شده که سالم تجربه نیست؛ برای آنهایی ساخته شهر برایم قابل

و  1اریافتن به ک از دست»ها در زمان خستگی، بیاسایند.  آزادانه قدم بزنند و در سایه درخت

اما سلامت ما همیشه در خطر  3«شوند های آنچنانی نمی و تفریح، دچار مشکل/هزینه 2تحصیل

توانم سر  شغلم را از دست دادم چون نمی»ها دارمش.  مانده که سال ست بر دل حسرتی 4است.

بدنم  5«.آور شده؛ اخیراً کل حقوقم را باید بدهم وآمدم سرسام وقت حاضر شوم و هزینه رفت

توانم از مترو  ر است و ذهنم دیگر توان رویارویی و فکر کردن در مورد شهر را ندارد. چرا نمیرنجو

ها ندارند. مردم باید کمک کنند و  برقی سخته برام، آسانسور هم همه ایستگاه پله»استفاده کنم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهی ضعیف سامانه معلولان و اینکه از رفت و آمدش  ند. مثلاً برادر خودم به دلیل سرویسها اینطوری هست خیلی». 1

اش را رد کرد. محل کارش در شهرک غرب بود، گفت با توجه به میزان حقوقی که قرار  مطمئن نبود، پیشنهاد شغلی

رود. به همین دلیل  دست میآمد از  و ی حقوقم برای رفت است به من بدهند، اگر سامانه درست سرویس ندهد، همه

 (.1400فاطمه، تیر « ) اصلاً کار را قبول نکرد...

اش را درست پیگیری کند،  خاطر اینکه نتوانست معلولیت آید یک نفر در محله ما )زمان مدرسه( به یادم می». 2

های سنگین  هزینه ونقل مناسب و خاطر نبود امکانات مانند حمل تجدید شد و حتی نتوانست ادامه تحصیل بدهد؛ به

 (.1400)مصاحبه با داوود، تیر « هاست ی خانواده ی آن برعهده که عمده

 (.1401)نوح منوری، خرداد. 3

وآمد دشوار است و زخم بسترم تشدید شد.  ها، درمانم را پیگیری کنم؛ رفت خاطر هزینه من خودم، نتوانستم به». 4

 (.1400)مهدی، تیر « توانند کاردرمانی بروند ها درست نمی ام خیلی شنیدهازطرفی، چون ماشین و امکانات کافی نیست، 

 (. 1400. )داوود، مهدی و فاطمه، تیر5
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 1«.کنم سازی نشده، دیگر کمتر استفاده می پیش آمده که از روی ویلچر بیفتم و چون مناسب

در نظر گرفته شده و تمام « معیار»عنوان  به« بدن بهنجار»است و « نابهنجار»شاید بدن من 

 شود.  ها و طراحی فضاهای شهری بر اساس آن معیار، انجام می ریزی برنامه

  گویند. می 2«سازی غیرمعلول»این همان چیزی است که بدان 
o دانم؛  دلیلش را نمی 
  در مقام موارد « ناسالم»های  ریزی شهری، بدن برنامهاز خلال تبارشناسی بدن در

« نابهنجار»روند. پس بدن من در اصل  بندی و سپس به محاق می ، بازنمایی و دسته«نابهنجار»
 شود. بازنمایی می« نابهنجار»نیست؛ 

ریزی شهر.  ها دارند؛ از جمله برنامه ، دسترسی بیشتری به فرصت«های سالم بدن»اینگونه 

فرض  عنوان پیش امر ممکن است به« ترین دستی دم»یزان، بدن سالم خودشان را که ر برنامه

چون دیگر  ریزی هم های برنامه گیرند. نظام ها و طراحی فضاهای شهری فرض می ریزی برنامه

ای در جریان طراحی و تولید  ها، کنشگری سازنده ها، دموکراتیک نیست و همه گروه ساحت

دار نیست. دارندگان  معلولیت را عهده قدرتی هم وکالت افراد دارای فضاهای شهری ندارند. ذی

معلولیت  ریزها، خود دارای کنند. کاش شماری ازین برنامه ریزی می اند که برنامه های سالم بدن

گم روی ویلچر بشینن و در فضاهای  ها می من خودم به بچه»باشند. حین گفتگو با شهردار، گفت 

معلولیت طراحی کنند. خودم  بگیرند چگونه فضا را برای افراد دارای شهری تردد کنن تا یاد

سانتی 10فهمیدم، زانویم را عمل کردم دیدم مانعی را نمی که زانویم را عمل نکرده بودم این مادام

شهردار درست تشخیص داده بود. اتفاقاً بدن بدون تجربه معلولیت،  3«.کند برایم ایجاد مشکل می

توانم زندگی  ریزی کند. من اما، با کمک ویلچر فقط، می تواند برنامه معلولیت، نمی برای بدن دارای

سازم؛ در معرفتی که  کنم. سهم قابلی در ادراک من از شهر دارد؛ در تصویری که از شهر می

ام کاملاً به این ویلچر گره خورده. اگر این  . بخش مهمی از تجربه زیستهیابم نسبت بدان دست می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازی شده و پل  هایش مناسب آر.تی چون برخی از اتوبوس ام. مثلاً از بی ونقل عمومی زیاد استفاده کرده از حمل» 1

کنند. از مترو هم استفاده  شان خراب شده و رسیدگی نمی هم پل  ها توانم استفاده کنم. اما برخی اتوبوس دارند، می

های  های مترو، پله کنم. همه ایستگاه حاضر کمتر استفاده می ام ولی مترو مشکلات بیشتری دارد و در حال کرده

مک کنند و ها ندارند و مردم باید ک برقی سخت است برایم، آسانسور هم همه ایستگاه مناسب برای معلولان ندارد، پله

 (. 1400تیر  )امید،«. کنم سازی نشده، دیگر کمتر استفاده می پیش آمده که از روی ویلچر بیفتم و چون مناسب
2. Ableism 

 (. 1400شهریور 16. )حناچی، شهردار وقت تهران، 3
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ای ناب در  از تجربه 1توانم شهر را تجربه کنم. محروم ویلچر نتواند در شهر پرسه بزند، من که نمی

چه که دلخواهم است. انگار که آدمی سالم، پاهایش را از دست  فضای شهر برای دست یافتن بدان

را درک کند. این ویلچر هم، « رسیدن»تواند لذت راه رفتن و مهمتر،  چگونه می بدهد؛ آن وقت

گیرم و با حرکت همنوایش،  هایش، اضطراب می انگار که عضوی از بدن من است. با سرعت گرفتن

شود. حال، آنها  به من منتقل می« ویلچر»شوم. این همه احساس و ادراک تنها از کانال  آرام می

توانند شهر را از نگاه من درک کنند و آنرا برای من  ی با ویلچر ندارند چگونه میا که هیچ تجربه

هنوز هم بر جوانب « دکارت»شناختی را همیشه با خود دارم. سایه  بسازند. این پرسش معرفت

رسمیت نشناخته  عنوان منبع کسب معرفت متقن، به کند؛ چرا بدن را به زندگی بشر سنگینی می

سوای بدن، حتی ویلچر هم منبع شناخت و  2فروکاست.« عقل محض»ا به و منابع معرفت ر

اندازها  کنم. دست ها را با این ویلچر درک می گی آسفالت خیابان نرمی و تازه 3کسب معرفت است.

هایی که چند سالی است  وقتی با ویلچر از روی همین سنگفرشها را حتی نبینم یا  و چاله

کنم و  هایش را با تمام وجود احساس می بینم و تکانه ، آزار میشوم رد می 4،در تهران مد شده

شود. ویلچر از من جداشدنی نیست. شاید مهمترین  ام از شهر، سهیم می در ساختن تصویر ذهنی

خورد و از حرکت  کانال حسی برای درک نرمی و درشتی شهر، همین ویلچر است. به مانعی برمی

نیافتنی بودن دنیای اطراف را از  شود. دست نیافتنی می ایستم، همه چیز از نظرم دست بازمی

یافتنی  ها بچرخد، هر امری برای من دست کنم. این چرخ دار ویلچرم فهم می های پره دریچه چرخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز آن استفاده ای که همه دارند ا نشیند این حق را دارد دیگر... فضاهای عمومی . کسی که یک عمر روی ویلچر می1

سازی بشود. چون وقتی شما این  ها حتماً باید مناسب های اداری پرمراجعه، خب این ها، ساختمان کنند مثل پارک می

 (.1400شهریور 16کنید )حناچی،  کنید عملاً  دارید این فرد را محروم می کارها را نمی

تکلف و بسیار ساده، در خصوص  ، با زبانی بی1643ن ژوئ 28تاریخ  ای به شاهزاده الیزابت بوهم به . دکارت در نامه2

پذیری نفس ]ذهن[ از بدن را از یاد ببرد... نفس، جوهری  آدمی نباید جدایی»نویسد:  منبع متقن کسب معرفت می

رود  حل و تردیدناپذیرترین عنصر وجود )نفس(، می با این جدایی ذهن از بدن به سراغ تنها راه«. متمایز از بدن است

رساله »و « تاملات»های  کتاب«. شود ( درک میl’entendementنفس فقط از طریق تعقل محض )»عتقد است و م

 دکارت نیز، حاوی مطالب مرتبطی هستند.     « بردن عقل گفتار در روش به راه

ی  واسطه ممکن است... گفته شود ما به». نظر هایدگر در خصوص کسب معرفت غیر از توسل به عقل محض: 3

ها در خیابان شده و از آنها  خوانیم، سوار اتومبیل رویم، بلند بلند می مان شناخت مهارتی داریم. ما راه می های عادت

)دریفوس، « دهیم بدون آنکه به آنها فکر کنیم انجام میپوشیم... و هزاران عمل مفید دیگر  شویم، لباس می پیاده می

1399 :103  .) 

 (.1401)نوح منوری، خرداد. 4
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توانم تمام فضاهای شهری را تسخیر و تجربه کنم. افسوس که شهر مملو از مانع است.  است. می

های عمودی که مانع  ها حتی میله ها، خندق نوردم، چاله یروها را به مقصد شهر درم وقتی پیاده

رو را رها  شوم پیاده مجبور می 1توانند این امتداد تجربه را منقطع کند. برای موتورسوارهاست، می

، مخاطره «سالم»ای که شاید برای عابر پیاده  و به خیابان تغییر مسیر دهم؛ با هزاران مخاطره

های اتوبوس  قل عمومی هم بدون کمک دیگران، محال است. تا رانندهنباشد. استفاده از حمل و ن

  2داره اونم باید کمک کنه تا سوار بشم. تاشون، یکی فقط نگه می5بینند از  من را در ایستگاه می

 های معمولی که  ها در خطوط محدودی است. اتوبوس تی آر گویی برای بی تازه این که می
 دارای ویلچر ندارند. هیچ امکانی برای سوار شدن فرد

عنوان  به« ویلچر»کسی باعث شده که  شود. چه تر می نیافتنی سان، شهر برایم دست بدین

منبع شناخت « عقل محض دکارتی»منبع کسب شناخت به رسمیت شناخته نشود؛ چرا صرفاً 

کنند.  ریزی می با توسل بدین واسطه کسب شناخت، برای همه برنامه« های سالم بدن»و 

شود. اصلاً مگر  به کناری گذارده می« ویلچر»است که نیازهای حاصل از معرفت وابسته به اینج

ریزی کنید  ها برنامه شود شما از ویلچر در فضاهای شهری استفاده نکنید ولی برای ویلچری می

و نیازهای ترددشان در فضاهای شهری را در دستورکار مدیران شهری قرار بدهید؟ تنها مفر 

سازی فضاهای  کاری است که مسئولیت مناسب های رفاهی محافظه به انگاره یازیدناما، دست 

« معلولیت  کمک کردن به افراد دارای»دارد و مسئولیت  شهری را از گرده مدیریت شهری برمی

پذیر. شهروندی که با اولین برخورد، به منِ  گذارد: شهروند مسئولیت را بر شانه شهروندان می

شود  کند تا بر موانع حرکتی در فضاهای شهری فائق آیم و به من یادآور می کمک می« معلول»

احساس وظیفه کند و مرا یاری « دیگری»توانم؛ مگر یک  که بدون کمک او، ناتوانم. من نمی

آید.  فرودستی چه چیزی از این کنش خیرخواهانه بیرون می-دهد. جز تعمیق رابطه فرادستی

شان، مرا محتاج  اند. با نامناسب بودن ی اعمال قدرت شدهای برا فضاهای شهری هم واسطه

 کنند.  می« کمک»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند و  روها کلی مانع برای ورود موتور و ماشین گذاشته . ما در سطح شهر خیلی برای تردد مشکل داریم. در پیاده1

 (. 1400م دوباره برگردم توی خیابان )علی، تیرام برگردم تا بتوان من گاهی مجبورم مسیر خیلی زیادی را که رفته

ارتی دارد، خیلی وحشتناک   های بی من یک بار که سوار اتوبوس شدم تجربه خوبی نبود. شیب بدی که اتوبوس. »2

تا راننده تنها، یکی برای من  5است و خود راننده و یک نفر دیگر به من کمک کردند تا بتوانم سوار شوم؛ اما از 

 (. 1400تیر  )سمیه،« توقف کرد
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 رسد. گیرد و آدمی بدون استقلال، به سوژگی نمی احساس استقلال و خودمختاری را از ما می 
از شهروندان مسئولی که با « کمک گرفتن»شما جای من نیستید تا بشکنید از هر بار 

شود موقعیت فرودستی مرا  آمیزشان می های ترحم از نگاه 1شوند. میرویی، کمک حال من  گشاده

 با تمام وجود درک کرد. 

 رسانی هستند. همه موارد  های خیره سایرینی که در حال تماشای آن کمک و البته نگاه
شود. این همه شرکت تاکسیرانی )از اینترنتی ها مثل اسنپ  هم فقط به مترو یا اتوبوس ختم نمی

های اجتماعی خود ندیدند که  تر( هیچگاه در مسئولیت فته تا انواع قدیمیو تپسی گر
های مناسب افراد دارای ویلچر ارائه دهند. یا قانونگذاران و سیاستگذاران شهری نیز  سرویس

که یه فرد دارای  ها را موظف نکردند که چنین سرویسی ارائه دهند. در حالی هیچگاه این شرکت

کمک و سازی شده( داشته باشد که بتواند بدون  س مناسب )ون مناسبویلچر نیاز دارد سروی

، خودش با ویلچر سوار و پیاده شود. این نقش مهمی در انتقال تجربه وابستگی به دیگران
کند. اگرچه شهرداری تهران چنین  ، به فرد دارای ویلچر بازی می«استقلال»خوشایند 

 هایی دارد، اما کم و محدود است. سرویس
و نیازمند کمک. دنیایی را تصور کنیم « معلولی»ار محیط هر دم به شما یادآور است که انگ

سازی شده باشد. آیا من احساس معلول  معلولیت، مناسب که تسهیلات برای استفاده افراد دارای

مرا معلول کرده است. زمانی که از « محیط»رسم که  کنم؟ گاهی به این نتیجه می بودن می

ور  شوم و همان لحظه که ویلچر از من دور است، حس معلولیت در وجودم شعله یخواب بیدار م

راحتی تردد کنم احساس ناخوشایند معلول  توانم به روهای شهر، نمی شود و وقتی در پیاده می

خواهم به حس انزجار از خودم و  کند. وقتی از کسی کمک می بودن تمام وجودم را احاطه می

باشم و به تنهایی قادر به انجام « وابسته»حس انزجار از اینکه همیشه باید شود؛  اطرافم تبدیل می

شود که تمام این  یک راه رفتن ساده در فضاهای شهر نیستم. اما وضعیت، آنجایی بغرنج می

تردد در فضاهای شهری، طردشدگی مرا مضاعف « یافتنیِ دست ˚سخت»های  محرومیت از فرصت

راحتی شاغل شوم،  توانم به تی در فضاهای شهری تردد کنم پس نمیراح توانم به کند. من نمی می

« سازی غیرمعلول»های تحصیلی را کسب کنم. حتی مراکز آموزشی هم  راحتی فرصت توانم به نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوم. شاید این کمک کردن به بقیه القا بکنه که ما چه مردم  کردن دیگران خوشحال میفکر نکنید من از کمک . »1

ها و کلا  دهد. همیشه سوال بزرگ در ذهنم اینه که چرا خیابان خوبی داریم اما همیشه حس ناکافی بودن به من می

 (. 1401رداد)معصومه، خ« توانم کارهایم را انجام دهم شهر یه جوریه که من بدون کمک دیگران نمی
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در فضاهای شهر گفتم تازه به ورودی « رنج تردد»وقتی با تمام تفاسیری که از  1شده است.

آیند. من باید بسیار  هاست که به استقبالم می وانع و محدودیترسم و از همان ابتدا، م دانشگاه می

اند خودم را تشویق و ترغیب کنم که تحصیلاتم را ادامه دهم؛ چون  بیشتر از دیگرانی که سالم

تر  باید در من بسیار قوی« رانه زندگی»م دارم. بالاجبار  موانع محیطی بیشتری بر سر راه موفقیت

این همه محدودیت برآیم و موفق هم بشوم. اما سوال اصلی این است که باشد تا بتوانم از عهده 

معلولیت مناسب نیست؟ مهندس شهرساز )با نیشخندی ملیح بر  چرا محیط شهر برای افراد دارای

 لب و همزمان با برافراشتن سر برای نگاهی معنادار(: 

 ها مناسبه؟ مگه شهر برای غیرمعلول -

در راس هرم قرار دارند و افراد « سالم»نظم شهر است که افراد مراتبی حاکم بر  آری. سلسله

در قعر آن دچار کنار گذاشته شدن. این امر در بین سیاستگذاران شهری نیز « معلولیت  دارای»

 رواج دارد:

o ای برای  من خواهشی داشتم. به دوستان در کمیته تدوین برنامه تاکید کنید که ماده
 ل عمومی در برنامه لحاظ کنند.سازی ناوگان حمل و نق مناسب
تراشد. اصلا مگر ناوگان شهری برای  میدانی همین ماده چقدر هزینه برای شهرداری می -

 افراد سالم مناسبه تا برای معلولان هم مناسب باشد؟
دهنده به کنش و نگرش بازیگران موثر در رژیم  سان یکی از هنجارهای شکل بدین

اقتصادیِ -مراتب اجتماعی توام با سلسله« بدنِ غیرمعلول» سیاستگذاری اجتماعی شهری، مفروض

 شود. می« غیب»از پیش موجود و حاضر است و بدین سبب در سیاستگذاری اجتماعی شهری 

 واپسین برداشت و سخن آخر
دست »، مهمترین تجربه خوشایند برای هر فرد است و هر مانعی بر سر راه «دست یافتن»

متری در  سانتی 10نماید. گاهی مانعی تنهایی وجودتان ره می، شما را به اعماقِ «یافتن

دارد. آنگاه  باز می« رسیدن»شود که برخی را از  روهای این شهر به دژی نفوذناپذیر بدل می پیاده

معلولیت را دستاویز  قناعت کرد؛ وضعیتی که افراد دارای« شدن رسانده»است که باید به 

یاریگران »عنوان  دهد و در عین حال، شهروندان را به ار میکار قر های اجتماعی محافظه سیاست

سازی فضاهای  طریق اولی، مدیریت شهری را از مناسب این افراد، برساخت کرده و به« اخلاقی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1401. )نوح منوری، خرداد1
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ی  گرد از کسب نومیدانه ی آن زباله شدن شهر یا تجربه« دست نیافتنی»کند.  شهری مبری می

وصیف نیست؛ وجود انسانی را در نفرت و سرخوردگی فرو ناچیز ثروت از اقتصاد این شهر، قابل ت

یا داشتن ماشین و یا خوردن  1برد. چرا باید دیدن متروی تهران برای یک شهروند، آرزو باشد می

ی  دور از دغدغه یک وعده غذای باکیفیتِ گرم در کنار خانواده در کمال صمیمیت و آرامش و به

برینگتون »گر همان خشم اخلاقی  تداعی« نیافتنی ستد»فقیر شدن و فقیر ماندن. توصیف امر 

، شاید رنج «مور»به قول  2برند. رنج می« عدالتی بی»برای ارجاع به طردشدگانی است که از « مور

عدالتی، جزء لاینفک تغییرات اجتماعی  عدالتیِ واقعاً موجود یا احساس بی و عذاب ناشی از بی

شود که شهروند را از شهر و هر  لاقی عمیقی منجر میباشد اما این رنج، دست آخر به خشم اخ

میوه و  ی آب دقیقاً به همان شیوه که بازار، عرضه» کند. آنچه در آن هست، بیگانه و دور می

)مور، « کند کند سیستم نیز انبان خشم اخلاقی جامعه را توزیع می کنسرو آناناس را توزیع می

های پیاپی با موانع مختلف در فضاهای شهری در جریان  (. خشمی حاصل رویارویی501: 1978

ضاهای شهری یا کسب هر آنچه خوشایند و دنبال تجربه ف ی کنشگرانی که به زندگی روزمره

شهرها مزایای بسیاری دارند اما برای مطرودانی  کلان»برآمده از مواهب زندگی کلانشهری است. 

ی این  کننده ی شهری تداعی اند زیست روزمره که از حقوق و مزایای در دسترس دیگران، محروم

(. شاید بتوان، 1401)دیکچ، « گیرد عدالتی در آنها شکل می طردشدگی است و حسی عمیق از بی

های شهری طردکننده را  مهمترین عامل سرخوردگی شهروندان در نظر گرفت که از  سیاست

ی  های خاموش و طردشده را از هنگامه گرا، صدای گروه های غیرشمول ریزی طریق برنامه

ها بدان  گروه کردن این آفریند که با پرت هایی می چاله کند و سیاه حذف می« ساختن شهر»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  1397تاریخ تیر به 4برنامه سوم توسعه شهر تهران برگزار شده در منطقه « صداهای خاموش». مصاحبه گروهی 1
زدیم و  ها خیلی فعال بودیم. به جاهای مختلف سر می ما تا هفت هشت سال پیش خودمان و تعدادی از بچه. »2

های  رفتیم و مسائل مرتبط با معلولان و ایده کردیم به شهرداری، بهزیستی، استانداری می یمان را اعلام م نظرات
دادند،  شنیدند و اتفاقاً روی خوش هم نشان می ها هم می کردیم. خیلی وقت خودمان برای حل مسائل را مطرح می

داشتیم یکی روبروی مجلس یکی  افتاد. چند تا هم تحصن بزرگ دادند اما بعدش هیچ اتفاقی نمی وعده وعید هم می
تر شدم و  های اخیر من مریض ی تعطیلی بهزیستکار بود که خود من یکی از لیدرها بودم اما در این سال هم درباره

کم خودم را از همه چیز  ها را نداشتم و کم ی هیچ کدام از این کارها و پیگیری اعصابم ضعیف شد دیگر حوصله
ام، روز جهانی معلولان دو سه بار  تا به حال چند بار با صدا و سیما صحبت کرده( »1400)علی، تیر « کشیدم کنار

ها و اعتراض به خیلی چیزهای  ام. جز اینها برای پیگیری نصب چراغ قرمز، نداشتن پل مصاحبه در مجلس انجام داده
ردن شیب هلالی شکلی که ام. یک سال دوندگی کردم برای از بین ب خودم زیاد تماس گرفته 1888و  137دیگر با 
 ( 1400)فاطمه، به نقل از منوری: « ای نداشته ی پانزده زده بودند اما فایده روهای خیابانی در منطقه در پیاده
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گذارد. مساله  شان را از دستورکار سیاستگذاری شهری حذف و کنار می ها، نیازهای چاله سیاه

شود بلکه در ساخت آگاه )و حتی ناخودآگاه( کنشگران بازتاب دارد. بازتاب  جا ختم نمی بدین

وردگی و گرفت که چگونه به شکل سرخ توان پی ها را در ساخت آگاهی شهروندان می کنارگذاری

های  شود. جایگزین اما، صورتبندی و عملیاتی کردن سیاست انزجار از وضع موجود تبدیل می

عنوان مساله کانونی حکمروایی شهری،  جویی است که امر طردشدگی را به شهری عدالت

تر  پذیری عادلانه صورتبندی و از طریق افزایش دامنه شمولگرایی فضاهای شهری، امکان تجربه

حل مساله این نیست:  رای کلیه شهروندان از جمله طردشدگان، فراهم می آورد. راهشهر را ب

با اقتصاد   بلکه، ایجاد بستر شهری عادلانه 1 «مجبور نیستی بیرون بری، بمان در خانه!»

های فرودست  ساز را بزداید و گروه دربرگیری است که بتواند فضاهای شهری معلولیت همه

سان کنار گذاشته شدن از فضاهای  مند سازد. بدین قتصاد شهری، بهرهاقتصادی را از مواهب ا

ها نیز التیامی حداقلی  شده بسا تعدیل شده و سرخوردگی کنارگذاشته شهری یا اقتصاد شهر، چه

 ای( بیابد.    )نه ریشه
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